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)3(انتخاب يازدهمتانامهويژه

هاي حماسه سياسيخصشا

دهيچك

ا سيدر مـردم،يمشـاركت حـداكثريبـه سـه شـاخص اصـلياسين نوشتار حماسه

سيآم رقابت مسالمت و فعـالانيو رعاياسيز فعالان و اخـلاق توسـط مـردم ت قانون

ا،شوديمميتقسياسيس تقسيالبته ميجنبه حصريبندمين و دامنه آن توانـديندارد

گز،از موارد فوق باشدتر گسترده اياما اينش دلين سه شاخص به ل صورت گرفتـهين

و قـانون از مفـاهياست كه مفاه مـيميم مشاركت، رقابت، اخلاق تواننـديهسـتند كـه

و به ميهايژگيصورت جامع سمورد انتظار را از .برآورده سازندياسيقوله حماسه

 مقدمه

. نام نهادند»حماسه سياسي، حماسه اقتصادي«را سال 1392ل رهبر معظم انقلاب سا

و اقتصاد در نام اين سال بيـانگر ايـن اسـت كـه وجود سه كليدواژه حماسه، سياست

از هاي ويژه داراي حساسيت 1392سال  اي است كه آن را تـا حـدود زيـادي متفـاوت

مي سال .كند هاي پيشين

در ايــن ســال، انتخابــات بــدون ترديــد مهمتــرين تجلــي حماســه سياســي

و اي حماسه جمهوري پيش رو است كه با خلق پديده رياست گونه ازسوي مردم، زمينه

.شود بستر براي حماسه اقتصادي فراهم مي
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ا ميدر ن سـخنانيو همچنـاميـپيمحتـواد بـا اسـتناد بـه شـوين نوشتار تلاش

و مقومـاتيدر مشـهد بـه واكـاو 1392ماه سـالنيدر روز اول فرورديرهبر اجـزا

س مفيميزمان،ميمفاه. پرداخته شودياسيمفهوم حماسه و ي ـتوانند در عمل د باشـند

سيــر برنامــه و سيزيــر اســتگذاران را در امــر برنامــهيزان يبــه خــوبياســتگذاريو

ازيهـر چـه مفـاه بـه بيـان ديگـر.ت باشـنديشـفافيژگـيويكنند كـه داراييراهنما م

ايتركيهايژگيو ايب، و سـا هام، و بـهيع ادبـير صـنايستعاره فاصـله داشـته باشـند

پيو شفافيسمت سادگ نيدا كنند مخاطبان آن مفاهيت سوق مـيم نيز بهتـر ت ي ـتواننـد

و مؤلف را از استعمال آن مفاهيگو كينده ويقـين جهـت كـار تحقيبـه همـ. نـدنم درك

اييهان رسالتياز مهمتريكييپژوهش يروشـنگرن اسـت كـه بـهيكه بر دوش دارد

طريمفاه بهيا.ل آنها بپردازديق تحليم از سيون رسالت و مـديژه در حوزه يتيرياست

بسيكشور از اهم زيبالاتررايت ايماتيج تصميرا نتايبرخوردار است ن حوزهيكه در

م وسشوياتخاذ و منفيعيد از گستره و مثبت ماتيبـودن آن تصـميبرخوردار است

كثياعتواند بر سرنوشت اجتميم وياز مردم تأثيريجمع و آنان را منتفع ايـر بگذارد

و تحلي ـم، تجزيمفـاهيسـازن جهـت شـفافيمتضرر كند به همـ و واكـاويـه آنهـايل

سيمديتواند برايم و فعالان ا ي ـبا عنا.د باشديمفياسيران رويـت بـه اين ن ي ـكـرد در

سيبينوشتار تلاش شده است تا مفهوم ترك برياسيحماسه گيرس ـمورد .ردي ـقـرار

سيبيمفهوم ترك وياسيحماسه و تحلي ـاسـت كـه شـناخت، تجزييهايژگيواجد ليـه

مديمهاآن سيتواند حاكمان، و فعالان و كـلانيهان برنامهيرا در تدوياسيران خـرد

ريريمد . باشداهنمات كشور
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سيايال اصلسؤ و است؟ييها چه شاخصيداراياسين است كه مفهوم حماسه

ميل فرعاؤس سيتواند در روشنگريكه پاسخ به آن ا ال اول كمكؤپاسخ نيرسان باشد

س«يبياست كه حماسه در مفهوم ترك مييچه معنا»ياسيحماسه  كند؟يرا به ذهن متبادر

ا ايده پاسخين نوشتار در راستايكل و تب ي ـبه ياهـن شـاخص يـين دو پرسـش

س .است شدهنيتدوياسيحماسه

يسالار خابات در نظام مردمگاه انتيجا

در كــه بــهاســتيات شــناخته شــدهيبــه رســمياجتمــاعمســيت مكاننتخابــاا موجــب آن

وين تعـيمعـيك دوره زمـانيـيعموم مـردم بـراياسيسحاتيترجمدرنيها حكومت ن

م يرا بـرا از افـراديمشخص ـتعـدادك جامعهيياعضا انتخاباتدررونيازا. ابدييتحقق

نين لحـاظ اولـيبـد. ننـديگزيمبرينيو تقنييمختلف اجرايها در حوزهياسيسيها پست

.استياسيسيها پستو انتقال آرامينيجانشيبرايتدارك فرصت كاركرد انتخابات

ممكـنرايحكـومتيهـا پسـت سـت كـه انتقـال آرامينيتنهـا روش ـالبته انتخابات

سييجابجـايهـامسين مكانياز مهمتريكيزين» انتصاب«رايز سازديم ياسـينخبگـان

يهـاك از حكومـت ي ـدمكراتيها ها را در حكومت اما آنچه كه انتصاب. شوديممحسوب

مياقتدارگرا متما ايز جايها كنندگان در نظامن است كه انتصابيكند گـاهياقتدارگرا فاقـد

هميگاه مردميو پا و به بهيت مردمين جهت مشروعيهستند و د ندارند آيعبارت نهـا گر

و از آنجا كه علت وجوديمنتخب مردم محسوب نم تبـع آنان نامشروع است بـهيشوند

و انتصاب آن معلول نيها ها شديآنان كي ـدمكراتيها اما در حكومت،ز نامشروع خواهد
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س رأيو مشروعياسيمنشأ نظام و ازيت حاكمـان برآمـده از خواسـت و مـردم اسـت

و ضرورتييآنجا يهـا همـه پسـتيگريانتخابات جهت تصـديگزاربريبرايكه امكان

مدياسيس رانيكشور وجود ندارد حاكمان منتخب مردم دست بـه انتصـاب مـديتيريو

ا زننديمدر سطوح مختلفياسيس با حـق انتخـاب مـردم نـداردين امر منافاتيكه البته

بهيرا منتصبيز غن ميرمستقيصورت . شونديم منتخب مردم محسوب

اشيپ انيفرض پايداراين امر استوار است كه دمكراسينوشتار بر يه اصليدو

غياعـم از مسـتق(حاكمان بر انتخاب مـردميحكمرانيابتنا و و انعطـاف)ميرمسـتقيم

.باشديمين منافع عموميتأميحكومت در راستايعملكردها

آنيكه به اختصار به تعداد استيمتعدديكاركردهايانتخابات دارا از

مكارك :شوديردها اشاره

طيانتخابات فرصت) الف و گروهياست كه خارج از سـاخت قـدرتيها آن افراد

مياسيس س بـه درونيعمـوميكنند با كسـب آرايتلاش واردياسـيسـاخت قـدرت

و فرصـتيچن ـفراهم شدننفس. شوند اين فضـا هي ـجـاديباعـث و تحـركيك جـان

يشـناختيهـا ند انتخابات، مـدلوليو برآنديفرآبر كه علاوهيتحرك. شوديمياجتماع

سيرا براياريبس و عاملان مـيعالمان يشـناخت افكـار عمـوم. آوردياسـت فـراهم

چن. بر مردم استكيدمكراتيلازمه تداوم حكمران و شـقاقين شناختيبدون ، شـكاف

لايم و حكومت بر اثر مشكلات ازيا كج آگاهييكه علت آن عدم آگاهينحليان جامعه

و خواست ميـگيمـياسـت رو بـه فزونـيعموميها افكار و نيـايزان گسـتردگ ي ـرد

ميشكاف درواقع نما سيانگر و ارزشياسيزان فاصله نظام كي ـدمكراتيهـا از اصول
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داها، فعالان، احزابيعموم مردم، كاندين فرصت را برايايآزاد انتخاباتيفضا. است

مياسيسيهاو گروه دريفراهم رايچارچوب آن، وضـع آورد كه ت موجـود جامعـه

يها گفتمان.و نقد بكشاننديبه بررسيو فرهنگي، اقتصادياسيسيها در همه حوزه

ا شكل ذيگرفته در ،يشـيار حاكمـان جهـت بازاند ي ـرا در اختيمتـيقين فضا، اطلاعات

تغينيبازب و .دهديمت كشور قراريريمديهار برنامهيي، اصلاح

بـر مشـاركتيانتخابات مبتن. شوديميجاد انسجام اجتماعيا انتخابات باعث)ب

پايآم، رقابت مسالمتيحداكثر و از علـليكـييو قـانونياخلاقيها به ارزشيبنديز

وجـود دارنـد كـهيعوامـل متعـدديا ساخت هر جامعـه درون. استيانسجام اجتماع

ازياجزا ميكديآن جامعه را دريا. سازنديگر منفك باين ارتباطيعن اجزا گريكـديكه

حيمستقليها دارند حوزه مـ را بـهيات اجتماعياز يعـوامل. دهنـديخـود اختصـاص

ويهمچون تمكن، تمول، سن، جنس، نژاد، قوم دريستميس هركدام خرده ...ت، مذهب را

سي مـيايستم كلان اجتماعيك ويجاد و منحصـر بـهيهـايژگـيكننـد كـه واجـد فـرد

سابيا زكنندهيمتما ا. باشديمينظام اجتماعيها ستميسر خردهيا ت كـهين وضـع ي ـبه

و بعضيگويم»يانفكاك ساختار«اصطلاحاً سيند آن را1ياسـياز دانشـمندان علـوم

ميافتگي از ملزومات توسعهيكي بهيميط عاديكنند در شرايقلمداد ل اعمـاليـدل تواند

ا.د باشديمفياجتماعيكاركردهايتخصص ايجتماعانسجام ت، معلـولين وضـعيدر

و اجـزايتخصصياعمال كاركردها دريو ممانعت از ورود نهادهـا مختلـف جامعـه

م. نامربوط استيكاركردها يكاركردهـايبرمبنـايزان كه انفكـاك سـاختاريبه هر

.37،ص1370ساموئل هانتينگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر علم،.1
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و گسترشيتعميتخصص بيتعياسيسـينظام اجتماعيافتگي ابد توسعهيق يشترين

م. ابدييم و كاركردهايوضوعات خاصدر كنار مـيكه موجد نهادها باشـند،يخاص

و موضوعات  را دربـريوجود دارند كه دامنه شمول آنهـا كـل نظـام اجتمـاعيمسائل

ايانسجام اجتماع.رديگيم و مسائل معنـايدر مـيـپياژهيـوين موضوعات . كنـديدا

و همــين موضــوعاتياز مهمتــريكــيانتخابــات و اســت كــه جنبــه عــام دارد ه اجــزا

يانتخابات با مشاركت حـداكثريبرگزار.رديگيم را دربرياجتماعيها ستميس خرده

و در بستر و رعايآم مسالمتيها از رقابتيمردم يكـييو قـانونيت اصول اخلاقيز

.استياسيسـيبه نظام اجتماعيبخش از علل انسجام

سانيممقبولين است كه انتخابات روشياگريدكاركرد)ج و فعـالان ياسـيمردم

مـ حاكمـانيهـا است كه كـنش خارج از چارچوب قدرت  نـديفرآنيـا. سـازديرا متـأثر

ا شيمعمولاً به موهين ازو احـزاب هـا اولاً انتخابـات بـه گـروه:رديپذيها صورت خـارج

س مـياياسيساخت قدرت در آوردين امكـان را فـراهم ك رقابـتيـ نـديفرآتـا بتواننـد

سزيآم مسالمت طور كـه گفتـه شـد هماناً انتخاباتيثان،شوندياسيوارد ساختار قدرت

و بـه چـالش كشـيرا برايمغتنم فرصت يت موجـود ازسـويدن وضـعينقد، اعتـراض

ميكاند ا. كنديداها فراهم دريانتخابـات، سـازوكارين منظر نقـش اساسـياز اسـت كـه

و  ميكردن اختنييتعجهت محدود هندكيارات حكمرانان عمل ميشوو آنان را سازديار

ميكه موقع اييقتوتشان و حداقل بيا مشروط است كهيطور واقعهن احتمال وجود دارد

و پستتيمشروط بودن تداوم موقع.از مقامشان كنار گذارده شوند بـهياسـيسيها ها

م نتهزان، نحوينوع، سيمديجه عملكردهايو و حاكمان اسـت كـهيمسـيمكانياسـيران
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.ت دهـديو اسـتبداد مصـونييرا در مقابـل اقتـدارگراياسـيسـيتواند نظام اجتماعيم

سيبخشتيانتخابات تبلور مصون .استيياز اقتدارگراياسيبه نظام

سيش مشروعيانتخابات باعث افزا)د تيمنشـأ مشـروع. شـوديمـياسـيت نظام

و انتخابيبر رضايو مبتنياجتماع درون سالار مردميها نظام و. مردم استت تكـون

ا نن نظامياستمرار ايها و رضايعنيخوديجاديز معلول علت .ت مردم استيخواست

پايكه موجبات كسب، افزاين مبنا هر عامليبر هم و رايعمـوميتمنديرضـايداريش

م سيزان مشروعيفراهم آورد به همان مياسيت نظام ب. دهديرا ارتقا انگر ي ـانتخابـات

ــراآزاييوجــود فضــا دريد ب ــؤثر مــردم ــديفرآمشــاركت م ويســازميتصــم ن ــا ه

سيهايريگميتصم ا. استياسينظام ين فضا، عموم مردم را از حالت انفعـاليوجود

م و حساسيخارج خـودياسـيسـيت آنان را نسـبت بـه سرنوشـت اجتمـاعيسازد

ميافزا پديمشروع. دهديش نيايادهيت كهيستا ك نظـام ي ـشـه بـهيهميكبار برايست

پدياعطا شود؛ بلكـه مشـروعياسيس و بـه همـيپويادهيـت ن جهـت اسـت كـهياسـت

و ارتقايباياسيسيها نظام ت خود دغدغه داشـتهيمشروعيد همواره نسبت به حفظ

ا علاوه. باشند ايكينكه انتخاباتيبر شيت اسـت باعـث افـزايجـاد مشـروعياز عوامل

سييت پاسخگويظرف مينياسينظام منوطكيدمكراتدر قدرت در نظاميبقا.دشويز

ميتمنديبه رضا و نحويمردم از سييپاسـخگوهزان وياسـيمسـئولان بـه مطالبـات

ميتقاضاها معيم. باشديآنان سـنجشيبـراياري ـزان مشاركت مردم در انتخابـات

سيزان مشروعيم . شوديممحسوبياسيت نظام
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 رانياياسلاميگاه انتخابات در جمهوريجا

سياديبن موضوعاتازيكي در. اسـتت حكومـتيمشـروع منشـأ،ياسـين در فلسـفه

سيخ انديتار اياسيشه  مسئلهطرح. مطرح شده استيگوناگونيهاهيمورد نظرنيدر

تشيشه بشريت در انديمكحا . همزاد بوده اسـتيومتكحيهان سازمانيل نخستيكبا

ديلحاظ تبارشناس به ديترنهيري، مين دگاهيـدت حكومـت،يمشـروع ورد منشـأ دگاه در

الهيمكحا دركاستيت الهانيادچارچوبه ا. ان شده اسـتيبيبزرگ ن ي ـمشخصـه

ه از طـرف خداونـد بــهكـت مطلـق بـه خداونـد اسـتيـمكنـوع نگـرش، اختصـاص حا

ديريامبرانش جهــت مــديــپ سينــيت .ض شــده اســتيبشــر تفــويو اجتمــاعياســي،

ديا براساس حاين و نبايالهت،يمكدگاه منشأ گـر آن را جسـتجويديد در جـا ي ـاسـت

ع.كرد بايدر تأين حال حاككردديكد ت در دوران معاصر غـرب خاسـتگاهيمكه مقوله

و متفيدر درون جامعهيدتريجد هـابس، چـون ژان بـدن، تومـاسيران غرب ـك ـافـت

دكلا و، ژانيكروسو، شـارل منتسـكژاانج حايو رايـمكگـران موضـوع در درونت

و خارج از مفاهساخ ديت جامعه ايـو بـه. قرار دادنـديمورد بررسينيم  اراده«ده ي ـژه

عميعرضه شد تأثروسوكژا ژانكه توسط»يعموم يمعناشـناختيدر دگرگونيقير

ا1.ت گذاشتيمفهوم حاكم اين نظريطرح بهيه همواره ه ك ـدنبال خود آوردن پرسش را

و جامعه انسيمكاگر خاستگاه حا حايانت، انسان و ي ـتوجيت الهـيـمكاست، چگونـه ه

مييتب آشوين پذيد؟ حايا نفيمكرش الهيمكحايت مردم به منزله امي ـاسـت؟يت انكـا

ايبيارتباط منطقكيجاديا حاين ت وجود دارد؟يمكن دو نحوه از اعمال

ني،تهران،بنيادهاي علم سياست،عبدالرحمن عالم.1 .132ـ 129، صص 1373، نشر
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كه همان 1357انقلابيروزيپ بعد از حيتصـرياصل اول قـانون اساسـدر گونه

اكح«: شده است مك ـاسـتياسـلاميران جمهوريومت الـه ران براسـاس اعتقـاديـت

حنهيريد قركاش به و عدل پينآومت حق پيانقلاب اسلاميو در روزمنـد خـود بـهيو

تقليمرجع عاليرهبر آيقدر ويپرسـ در همه)ره(ينيخميالعظم ...اتيد حضرت دهـم

و دوميشمسيهجر 1358ماهنيازدهم فروردي  1399الاول ساليجماد برابر با اول

ايقمريهجر رأكيسانكهيلك درصد2/98تيثركبا رأيه حق مثبـتيداشتند به آن

بيچن.»دادند ايانين بيت مردمـيمكحا،ه در اساسكنيضمن اسـت نـوع كـرده ان ي ـرا

اكح رشيه همـراه بـا پـذ ك ـومـتكح» بـودنياسلام«ران را متضمن دو عنصريومت

نيحدود شرع و حايه مبـكـ»تيجمهور«زياسلام و خواسـت مردمـيـمكن اسـت،يت

م .ندكيقلمداد

ح دارد كـهيتصـر رانيـاياسـلاميجمهـوريقـانون اساس ـوششـم پنجاهاصل

و هـم او، انسـان را بـر سرنوشـتيحاكم« و انسـان از آن خداسـت ت مطلق بر جهان

نمچيه.ش حاكم ساخته استيخوياجتماع ايكس الهيتواند اين حق نسان سـلب را از

ايا گروهيا در خدمت منافع فرديكند  و ملـت ن حـق خـداداد را از ي ـخاص قـرار دهـد

ميطرق ميآيكه در اصول بعد .»كنديد اعمال

تـوانيمـياسـلاميجمهـوريقانون اساسـ ششمو پنجاهت به مفاد اصليبا عنا

ذكن دريات : كردافتيل را از آن

حابرمبناي.1 و انسان از آن خداوند استت مطلقيمكاصول اسلام، هكبر جهان

نفياصل توحيجه منطقيبالطبع نت و . باشديمكشريد
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ي، انسـان را بـر سرنوشـت اجتمـاع نظام هسـتي مطلق عنوان حاكمبهخداوند.2

حايخو چننيرده است ازاكمكش حايرو منشأ و خداونـديتيمكن از آن خداونـد اسـت

و البته مسئول گذاشته استيخويعن سرنوشت اجتماييتعيمردم را برا .ش مختار

تع.3 بهييحق حقن سرنوشت اعطـا هـا از طرف خداونـد بـه انسـانيالهيعنوان

و  هينيشدنسلبشده و چنكچيست حقيس سلبكرا نداردين . كنده آن را از انسان

تع.4 خـاصيا گروهيتواند در خدمت منافع فردينمين سرنوشت اجتماعييحق

حارايز؛رديگ قرار بريمكاصل بر عدم ايدكيت افراد دلكنيگر است مگر دريل خاصـيه

چنكن ارتباط وجود داشته باشديا حايه بهيتيمكن صورت مشـخص اثبـات نمـوده را

اكباشد  بهيه گيا گروهيار فرديواسطه آن در اختن حق 1.رديقرار

ران،يـاياسـلاميجمهـوريقـانون اساسـ ششـمو پنجاهن براساس اصلينابراب

حايجديتيرواياسلاميت در نظام جمهوريمكحا الهيمكد از ه ك ـاسـتيو مردمـيت

ايوجه مم ساين قانون اساسيزه در. سـتر كشورهايسـاين اساسـير قوانينسبت به

بيع ركانين حال حكننده دو آنيقانون اساساوله در اصلكاستيومتكن نظام بـه

ويـه همزمـان دو عنصـر جمهوركـ»ياسـلاميجمهـور«يعنـياشاره شـده اسـت  ت

مياسلام سكتحقـق مشـارين روش بـرايمهمتـر. باشديت را دارا درياسـيت مـردم

بهكح و انتخابـاتيتوجه به آرايدر قانون اساس.ديآيمشمار ومت، انتخابات مـردم

حايعنوان مهمتر به بيمكن ابزار اعمال حق ازيـادر. اسـت شـدهانيـت مردم ن راسـتا

اتكران اداره امورياياسلامينظام جمهوريهايژگيو يعمـوميا بـه آرا ك ـشـور بـا

صص1380، نشر ميزان، تهران،حقوق اساسي،مؤتمنيييمنوچهر طباطبا.1 .67ـ65،



__________________________________________________��

نيـا. آن آورده شـده اسـتيلـكو در اصـوليه در اصل ششم قانون اساسـكاست

ميكاصل تأ : دارديد

باكران امورياياسلاميدر جمهور« اتيشور اداره شـوديعمـوميآراياكـد به

ي، اعضـاياسـلاميندگان مجلـس شـورايجمهور، نماسياز راه انتخابات، انتخابات رئ

و نظا ايشوراها دكيدر موارديپرسا از راه همهينهاير ايه در اصـول ن قـانون ي ـگـر

ميهمچن» گرددمينيمع :د شده استيكتأقانون اساسي وششم خره اصل پنجاهؤن در

نمكچيه« ايس الهيتواند سلبين حق .»ندكرا از انسان

روياسـلاميانتخابات در نظام جمهور«اساسنيبرا هرگونـه وروديراه را بـر

غازيزمامدار و نظا(يرمردميطرق آنيفتح، وراثت يد زنجانيعم ...اتيآ1.»ددبنيم)ر

ا ايبا عنا:باره معتقد استنيدر آمـده اسـت قـانون اساسـيه در اصل ششـمكنيت به

،هفـتمو كصـديو ازجملـه اصـليتمام اصـول قـانون اساسـ] اين مفهوم[،»ه اموريلك«

ه ك ـچرا شـوديرا شـامل م ـقـانون اساسـي دهـمو كصديو نهمو كصدي،هشتمو كصدي

نيپذ شيرش رهبر غكز به ميرمستقيل زيم از جانب مردم نـدگانيرا خبرگان نمايباشد

م مردم به ن قـانونيبنـابرا2.دارنـدينقـش اساسـيه در انتخـاب رهبـركنديآيشمار

حيت خاصيران عناياياسلاميرجمهوياساس ومـتكبه نقش مـردم در اداره امـور

و تار سيدارد ايمؤياسلاميجمهورياسيخ مكن معناستيد يپرسـ توان بـه همـهيه

، 1374، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيتهران، جلد اول،،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،اشميهسيدمحمد.1

.272ص

و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،؛فقه سياسي،عباسعلي عميدزنجاني.� ، اميركبيرتهران، حقوق اساسي

.43-42، صص 1366
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حييتع ر،يومت، قانون اساسكن نوع ياسلامي، مجلس شورايجمهور استيانتخابات

بهو ايها عنوان نمونه شوراها .دكرن حق اشارهيبارز اعمال

س ياسيحماسه

ريعربيا واژه»حماسه« و صـلابت«يمعنابهو»حمس«شهياز و گـاه اسـت» شـدت

حم«يمعنا به و به»تيشجاعت ازينـوعاتيدر ادب اساسنيبرا. شوديم برده كار نيز

ن و آن شـعرادهي ـناميز شعر حماسـيشعر را و ك ـاسـتينـد ه در وصـف پهلوانـان

و سلحشوريو دلاوراز نبردهاييها داستان نظـم درآمـده بـهيو نژاديقوميهايها

اكآن استيا نثر حماسيب نظميترتنيبد.يباشد، مانند شاهنامه فردوس جاديه قدرت

ايه ازيستادگيجان، و دفاع و شـنونده دارد را آرمـانكي، مقاومت . در روح خواننـده

و اح برخـوردياهيـن روحيه از چن ـك ـاسـتيسكنيزيت حماسيشخص انـاًيار اسـت

حريم وكتواند با و تلاش ايت دين روحيژه خود، ايه را در وكجاديگران رايند ا آنـان

و زنده گردانديو مردگياز حالت خمود .درآورد

به حماسه و گاهيه دارند گاهكيلحاظ اهداف ها حماسـه. نامقـدسيمقدس هستند

حقكمقدس آن است  ويقت، انسـانيه به عدالت، ويانديمـيل جامعـه بشـر مـاكت شـد

و خواهش محدود به خواسته و جمـع ي ـسـاز شـخص حماسـهينفسـانيها ها ا گـروه

ويطلبـ، ثـروتيطلبـ قـدرت حماسـه نامقـدس هدفاما،شوديخاص وابسته به او نم

ساز اسـت، گرچـه شخص حماسهيطلب جاهيخويو ارضاييخوه درندهياشباع روح

هميديبراياجمالاً منفعتممكن است  .داشته باشدگران
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آيبر هم ازيـا»ينيحماسـه حسـ«در كتـابيمطهر ...اتين مبنا ن دو نـوع حماسـه را

م كنديمگر منفكيكدي يحماسـيها كه اغلب در منظومهيحماسيهاتيشخص«:ديافزايو

ايو قـومياد شده اسـت، جنبـه نـژادياز آنها و يهـاتين اعـم اسـت از شخص ـي ـدارنـد

نيالــد جــلال«؛ مثــليواقعــيهــاتيا شخصــيــو»ارياســفند«و» رســتم«مثــل؛يا افســانه

ايدر تار» شاه خوارزم ، از آن نظـرياو افسـانهيك قوم اعم از واقعيغالباً قهرمانان.رانيخ

ــاب ــه انتس ــردم را تحر ك ــات آن م ــد، احساس ــوم دارن ــه آن ق ــب ــي ــديك م اصــولاً،. كنن

جزيپرستو قهرمانيدوست قهرمان كـه قهرمـان،يمخصوصـاً وقتـ.ت بشر استسرشء،

1.»هم به انسان داشته باشد كه انسان بخواهد به او افتخار كنديتعلق

:ل را برشمرديذيهايژگيحماسه مقدسويتوان برايمينيبا غور در كتاب حماسه حس

كهيا حماسهحماسه مقدس،.1 . وجود داشته باشديخواهه عدالتيدر آن، روحاست

حقيا ماسهح.2 حق كه در آن فقط ديو ، نـه نـژاد، ملـت، قـاره، شـوديم ـده ي ـقت

ويمملكت، خود چيكيگريديعبارتبه...ت ، كنـديمـك حماسه را مقدسيكهييزهاياز

.مقدس باشدن است كه هدف آن حماسهيا

د.3 ايگر تقدسيجهت كهيك حماسه . انه داشته باشـديگرا كرد اصلاحيرون است

و معايا حماسه قـراريت موجود را مورد بازشناسيب وضعيمقدس است كه نواقص

و اراده و عزم و معايا دهد يهـا ارزشيب برمبنـا ي ـمعطوف بـه اصـلاح آن نـواقص

.داشته باشديو انسانياخلاق

ويچهارم.4 بيـك حماسه مقـدس آن اسـت كـه در آن،ييژگين و نشيـك رشـد

.115-113، صص 1368مطهري، حماسه حسيني، جلد اول، تهران، انتشارات صدرا،يمرتض.�
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وين چ حماسه رومند وجود دارد ميزيساز ديبيرا نميند كه مافوقينند؛ منطقيبيگران

1.جامعه دارديمنطق افراد عاد

قابـليحماسه مقدس است كه از آثار اسـتاد مطهـريها از مشخصهينها برخيا

مبه.برداشت است اينظر ويرسد يدر مقام نامگذاريكلام رهبريها در فحوايژگين

سبه 1392سال سايو همچنيحماسه اقتصادوياسيعنوان سال حماسه ر مقولاتين

ا م. شان مستتر استيو منشورات ايبا توجه به مطالب فوق نتنيتوان جه گرفـتيگونه

رويشدن مهمتريكه حماس سين ر 1392سالياسيداد ويجمهور استيكه انتخابات

مـياسلاميشوراها و روسـتا محقـق خواهـد شـد كـه بتـوانيهنگـام،باشـديشهر

و دولت مشاهده كرديذيهايژگيو :ل را در رفتار افراد، احزاب

سيبر مشاركت حداكثريد مبتنيبايانتخابات حماس) الف عنـوان بـهياسيفعالان

ريتيريمـديهايتوانمنديبرمبنايانتخاباتيداهايكاند ويجمهـور اسـتيدر سـطوح

بهيو همچنياسلاميشوراها گان افـراد كننـد عنـوان انتخـابن مشاركت حداكثر مردم

.مذكور باشديها پستيگرياصلح جهت تصد

يهدف رقابت رقبـا.ز باشديآم بر رقابت مسالمتيد مبتنيبايانتخابات حماس)ب

باو انتخابياسيس دريها جهت بهبود وضعن برنامهيد ارائه بهتريشوندگان ت كشـور

ر دريريمـديفـيكيو ارتقايجمهور استيانتخابات و روسـتاها انتخابـاتت شـهرها

و حماسـيـآم درواقع رقابت مسـالمت. شوراها باشد ميز و احـزاب ي ـرقابـت ان افـراد

م،ستين مع ان برنامهيبلكه رقابت و چنيهاست ويـنين انتخاباتيار انتخاب در ز افـراد

.139ـ 117صص همان،.1
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ن م،ستندياحزاب وو احتمال تحقق برنامهييگرا زان واقعيبلكه هـا جهـت رفـع نـواقص

ــمعا ــاب موجــود در ســاختاري سيو عملكرده ــام ــياســينظ ــدـ دريتيريم كشــور

مليو فرهنگي، اقتصادياسيسيها ساحت .باشديميو محليو در سطوح

يشـد انتخابـات نقـليكه از اسـتاد مطهـريريبا توجه به تعابيانتخابات حماس)ج

و شـايبديبين به قانون، اصليو تمكياخلاقيهات ارزشياست كه در آن رعا ديل است

پبت بيوان گفت و ديش و در مناسـبتياخلاقييهات ارزشيرعايگريش از هر عامل هـا

منييتعياسيسـيروابط اجتماع و حماسيكننده . بودن آن استيزان تقدس

و برخلاف تصوراتسهيها با توجه به شاخص غلطيگانه فوق كه ممكن است به

و آن را بـهياز مفهوم حماسه در ذهن شكل بگ حري ـرد ز،ي، شـورانگيكـت احساسـك

معيجانيه و مبناهايو فاقد سيتقليو اخلاقيعقلانيارها يحركتياسيل دهد حماسه

و اخلاقيت، احساس مسئوليافته بر عقلانيابتنا ازيممكـن اسـت بعضـ. اسـتييگرات

و مشاركت حداكثر ك ي ـتحريداشته باشند كـه بـراين برداشتيچنيمفهوم مشاركت

پا مردم نسبت به حضور و در ويمـيرأيها صندوقيآنان در روز انتخابات تـوان

و روشيبا هيتحريهاد از ابزارها و ازيك احساسات و اسـتفاده جانات اسـتفاده كـرد

و روشيچن ايا اما نكته،كردهيمختلف توجيرا به انحاييهان ابزارها ن طـرزيكه در

ايتفكر مع ظريوب وجود دارد عميـن است كه تفاوت و و» موجـه بـودن«انيـميقـيف

آنيا رفتار ناشـيشهيك انديموجه بودن. وجود دارد»ه كردنيتوج« از مـدلل بـودن

و رفتار استياند ويدادن اندهموجـه جلـويه كردن به معنايكه توجيدرحال،شه شـه

هيرفتار تكياست كه در اصل بهيتحر. ندارديگاه مدللهيچ منظـورك احساسات مردم
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و ي ـده گـرفتن اصـل عقلان ي ـمشاركت آنان در روز انتخابات درواقع ناديش كميافزا ت

هـيعملـ. شـوديمـق مـردم محسـوبيتحم وياخلاقـيهـا بـا ارزشيچ تناسـبيكـه

چنيديازسو. نداردكيدمكرات و روشيگر توسل به درييهان ابزارها ك ي ـممكن است

و رايو حـداكثريركت كم ـبتوانـد هـدف مشـايا در چند دوره انتخاباتيزمان كوتاه

به،محقق كند و در عمل بـه ضـد خـود اما طور قطع در درازمدت تداوم نخواهد داشت

م ايعنيگردد؛يمبدل و روشياصرار بر استعمال من ابزارها توانـد در درازمـدتيها

.هش مشاركت مردم در انتخابات شودعلت كا

سيها شاخص ياسيحماسه

ايـاياسلاميجمهورين اساسگونه كه در متن قانو همان ن قـانون ي ـران آمـده اسـت

سي، اجتماعيفرهنگين نهادهايمب ايو اقتصادياسي، ويجامعه ران براساس اصـول

ايضوابط اسلام مياست كه انعكاس خواست مردم از. باشديران ك ساليانقلاب پس

پ 1357 ماه مبارزه در بهمنياندو و متعاقـب آن اسـتبديرسـيروزي ـبه وياد داخلـد

ا. بـر آن را درهـم شكسـتيمتكـيسلطه خارج يم جمهـوروران در رفرانـد ي ـملـت

ايتصمياسلام و بـا اكثرياسلاميجاد نظام جمهوريم خود را بر 2/98ت ي ـاعلام كرد

مـردميبرآمـده از آرايقانون اساس.مثبت داديرأياسلاميبه نظام جمهوردرصد

نفنيتضم دريمـيو انحصار اقتصاديو اجتماعيهرگونه استبداد فكريگر و باشـد

سيراستا بهيستم استبداديزوال دسـت خودشـان تـلاشو سپردن سرنوشت مردم

چنبا.كنديم را در تمـاميمشاركت عمـوميهانهيزميقانون اساسين هدفيتوجه به
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ميبراياسيسيهايريگميمراحل تصم كـ سازد همانيهمه افراد جامعه فراهم ه گونه

امـور رانيـاياسلاميدر جمهور«:ح دارديز به آن تصرينيقانون اساسششم اصل

بهيكشور با جمهـور،سيرئـ انتخـاب: انتخابات شود از راه ادارهيعموميآراياتكاد

و نظاي، اعضاياسلاميشورا مجلس ندگانينما ايشوراها يپرسـ همـها از راهينهاير

ايد در اصولكهيدر موارد .»گردديمنيمع قانوننيگر

ا و بـاكيازيعموميش آگاهيبا توجه به افزايران پس از انقلاب اسلاميدر سو

بيديو مكتـب اسـلام ازسـويتوجه به قانون اساس و ديگـر و امـاميهـا دگاهي ـانـات

و مشـاركت عمـوميس حضور مردم در عرصه)ره(ينيخم سيـياسـت آنهـاياسـيا

پذمو و و بر آن بارها تأكيرد توجه كـه امـاميا گونـه بـه.د شده استيرش قرار گرفت

بهيامروز مسئول«:ديفرمايم)ره(ينيخم و ...نديملت اگر كنار بنشـ. ملت است عهدهت

كشياشخاص درياياند برادهيكه نقشه و راسـت، آنهـا وارد بشـوند ن مملكت از چپ

و مكرر مقام معظم رهبريتأك1.»ملت استت به عهدهيمجلس، تمام مسئول يدات مجدد

دريو به س 1392ساليقالب نامگذار ژه يو حماسـه اقتصـادياسـيبه سـال حماسـه

پينهاديبرايانگر تذكريب  1392خصوص كه در سالبه. استگفتهشينه شدن اصول

بسنياوليبرا ريبار دو انتخابات وياسـلاميو شوراهايجمهور استيار مهم شـهر

ميروستا در  هم. شونديك زمان برگزار ا شـوديمـن جهت تـلاشيبه ن قسـمت ي ـدر

سياصليها شاخص بگيمورد واكاوياسيحماسه .رديقرار

و نشر آثار امام خميني22، صحيفه، جلد)ره(امام خميني.1 ص 1378،)ره(، تهران، مؤسسه تنظيم ،181.
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يحداكثرتمشارك)الف

س همـراه بـا احسـاسيشـركت در امـور عمـوميمعنـا در اصـل بـهياسـيمشاركت

سيديريا به تعبيت مشترك استيمسئول فعالانـه، آزادانـهيتعهد«ياسيگر مشاركت

به»و مسئولانه اعمـال قـدرت از درون جامعـهياز سـازوكارهايكـيعنـوان است كه

سيها در ساحتيعموميريپذ مشاركتيها حوزه1.زديخيبرم ياسـيمختلـف نظـام

ح يريپـذ اما اصل مشاركت،متفاوت است» زان مشاركتيم«و» وه مشاركتيش«ثياز

اصيكيدمكراتياسيسيها در نظاميعموم و شـوديمل محسوبيك اصل و نهادهـا

معيمشاركتيهامسيمكان ازكيدمكراتيها دهنده نظامو انفكاكيشناختاريارهاياز

م .باشدياقتدارگرا

كل به سييتبزمينهدريطور 2:ه مطرح شده استيدو نظرياسين مشاركت

ا:مشاركتيه ابزارينظر.1 ديـن نظريدر شـه مشـاركت و ياوهير حكـم ابـزار

ا. خاص استيجهت تحقق اهداف ديمشاركت در فـيـن نيدگاه سـت فلـذاينفسـه هـدف

سير برايپذليبديمشاركت ابزاريعني. دارديابزاريتيماه . استياسيتحقق اهداف

خصير بودن مهمتريپذليبد روين دريكرد ابزارانگارانه نسبت به مشاركت عموميصه

س بهيحوزه و مـيو است رويـا. باشـديژه انتخابـات يهـا كـرد عمـدتاً توسـط نظـامين

مكيدمكرات شبهياسيس وكي ـدمكرات شـبهيها حكومت. گرددياتخاذ بنـا بـه مصـالح

بيمحيها ضرورت و مكانيالمللنيط بهيمشاركتيهامسي، نهادها ويصورت نماد را ن

و وحيد بزرگي، تهران، نشر مركز،.1 ص 1377ولفگانگ زاكس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهي ،68.

و نشر كتاب،،مك آيورم.2 و حكومت، ترجمه ابراهيم علي كني، تهران، انتشارات ترجمه .387- 383، صص 1349جامعه
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ميايصور به،كننديجاد ايحكـومتديشـديهال اعمال كنترليدل اما و ي ـبـر ن نهادهـا

يو انتخابـاتياسيسيهاو آزادانه بودن از مشاركتيها، اوصاف خودجوشمسيمكان

و مشـاركت انتخابـات. شـوديممردم سلب يين سـاختارهايمـردم در چنـيانتخابـات

ميت شده ازسويهدا فـيحكومت و ويوارهيش سـايالواقـع نمـايباشد از مشـاركت

حق ويقيانتخابات چنيبالطبع مردماست ميطين شرايكه در كننـد نسـبتيمشاركت

نتيبه پذ و التزاميرش .ندارنديجه مشاركت خود اعتقاد

رو:مشاركتيتكاملهينظر.2 پيبرخلاف ايشيكرد روين، در نهين كرد مشاركت

به،عنوان ابزار به فض بلكه و كي ـدمكراتحكومـت. شوديممطرحيلت مدنيعنوان هدف

روياينتجسم آرما ا. شوديمكرد محسوبين روي ـطبق سين ياسـيكـرد، نگـاه نظـام

و عـاقليها عنوان انسان نسبت به شهروندان به اسـت كـه حـقيمختار، مستقل، آزاد

مـياز مهمتريكييانتخابگر نين جهـت چنـيبـه همـ. گـرددين حقـوق آنـان محسـوب

ميحكومت شـهروندانيابگرط را جهت تبلـور حـق انتخـيداند تا شرايخود را موظف

و نسبت به برآ معيكـي. ند انتخاب آنان ملتـزم باشـديفراهم آورد سـنجشيارهـاياز

پايم مياسـيسيهـا در نظامكيدمكراتيها به ارزشيبنديزان زان التفـات ي ـموجـود،

ــه نهاد  ــبت ب ــان نس ــاركتيآن ــردن مش ــه ك ــا ن ــيه ــوش مردم ــديفرآدريخودج  ن

و تصميسازميتصم ادر. اسـت كشـوريتيريمـديهـايريـگميها روي ـقالـب كـرد،ين

دريهـايبالفعـل كـردن توانمنـديمساعد بـرايانهيمشاركت زم بـالقوه شـهروندان

و ساماندهيريمد ميت ا. باشديمسئولانه جامعه حي ـوصف مسئولانه بـودن از ثيـن

و واقع دريداننـد بـه همـيمياست كه شهروندان، مشاركت خود را مؤثر ن جهـت اولاً

ميهانشيگز و استقصاء و ثانيخود مداقه بـودن مشـاركتيل واقعـيـدلاً بـهيورزند
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هميخود نسبت به نتا و و التزام دارند مـيج آن اعتقاد هزشـوين امر سـبب يهـا نـهيد

بهيحكمرانيو معنويماد زيكـاهشيصورت معنـادار بر جامعه و ي ـابـد؛ را جامعـه

ميحكومت در  و دوجانبه تلاش زيكنند تا شـرايك رابطه مستمر رايسـت اجتمـاعيط

.كننديتر سامانده مطلوبينحو به

ميبندميباتوجه به تقس سياز مبانيتوان به برخيفوق يا اشارهياسيمشاركت

ذبهياجمال :ل داشتيشرح

سيـيانسان بـالطبع مـدن:بودن انسانيمدن.1 ياسـيسيزنـدگ. اسـتياسـيا

ريگر امكانپـذيكـديهـا بـا انسـانييو فرمـانروايريپذ بر اطاعتيبراساس روابط مبتن

اشويم و در برنديفرآنيد و جامعه ميگر تأثيكدي، فرد نت. گذارندير بايدر ديجه، افراد

و در چگونگيبا مشاركت فعال خو و جامعه دخالت كرده  ادارهيش در سرنوشت خود

تع،رگذار باشنديامور كشور تأث مييچراكه اگر در شـاركت نداشـتهن سرنوشـت خـود

ديها باشند براساس سنت » آنهـايجابه«و» آنهايبرا«گرانيموجود در عالم خلقت،

و هر طـوريريگميتصم سيخواهند كرد م ادارهيو تنظـياسـتگذاريكـه بخواهنـد بـا

م امور، آنها را به و چه بسا كه آنها را به ورطهيدنبال خود ب كشند .ندازندايهلاكت

و تـدبيعقل انسان كه حاصل آن اند:انسان خردمند بودن.2 ر اسـتيشـه، تعقـل

تأيضرورت همكار و اساسنيبرا.د قرار داده استييدر امور مشترك را مورد توجه

ايي، رفتارهايمربوط به مشاركت همگانيها كنش و و هدفمند هستند نين بـديمعقول

ا بهيمعناست كه قصد مردم ريدلن است كه مناسـب بـهياه ابزارهال خردمند بودن از

.برسنديج خاصينتا

و عمـوميدارايها در زندگ انسان:يمنافع عموم.3 هسـتند كـهيمنافع مشترك
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نيدن به آنها جز از راه اقدام جمعيرس عـلاوه بـه. سـتيو همراه بـا مشـاركت ممكـن

بهيمتفاوتيهازهيانگ وظيخاطر منافع عموم همچون كار  فه، علاقه بـه كـاري، احساس

د ديت ب ـي ـگـران، كسـب محبوبيبا و قـدردانيگـران، برخـوردارين گـريدياز احتـرام

و  ياسـيسيها، افراد را به مشاركت در حوزهيبه اهداف جمعيابيا دستيشهروندان

ميترغيو اجتماع . كنديب

س:يت عمومياصل حاكم.4 ت مـردم ي ـمنظور اعمال حـق حاكمبهياسيمشاركت

ايــيدر تع و ضــروريمــرن سرنوشــت خــود، ن يــيتعياگــر مــردم بــرا. اســتيلازم

و بار مسئول ديسرنوشت خود در صحنه حاضر نباشند بيت را به گردن ندازند،ايگران

تعيحق حاكم بييتشان در مين سرنوشت از درياسلاميها طبق سنت. رودين هركس

ميسعن راه تلاش كند، به اندازهيا تعيو كوشش خود شيخون سرنوشتييتواند در

.مؤثر باشد

شرعيمسئول.5 ديت و مشاوره، همكارياهم:ينيو دريو همگـاميت مشورت

آيانجام امور در اسلام مورد تأك و وجـود دارنـد كـهياريات بسـيـد قرار گرفته است

و روشن حاو به اييهااميپيطور شفاف آ: عنـوان نمونـهبه.ن مورد هستنديدر ه ي ـدر

آل 159 علىَفتَوَكَّلْعزَمت فَإذَِا الأَمرِيف وشَاورِهم...«:ديفرمايمعمران خداوند سوره

ّإِنَّالله ّياللهبح كِّلَتوْو در كارها با آنان مشورت نما، لكن آنگاه كه خود تصـمنَيالم مي؛

با توكل به خدا آن را انجام ده كه خدا آنان را كـه بـر او اعتمـاد كننـد، دوسـتيگرفت

آي.»اردد  الصـلَاةَوأَقَـاموالربَهِم استَجابوانَيوالَّذ«:ديفرمايميسوره شور38هيا در
مرُهأَمىوشوُريبما نَهممو مقْنَاهزقوُنَيررانف و نماز و آنان كه امر خدا اجابت كردند ؛
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بايبه پا و كارشان را به مشورت و از آنچـه روزيم ـگر انجـاميكـديداشتند يدهنـد

فقيآنها كرد ميم به .»كننديران انفاق

زيآم رقابت مسالمت)ب

سكضلع دوم از عناصر متش رقابـت،. اسـت،»زيـآم رقابـت مسـالمت«ياسيله حماسه

بهكاستيمسيانكم م واسطه آن افراد، گروهه و احزاب تلاش افكيها ار ك ـنند تا بتوانند

بهيعموميو آرا ياسـيسيهـا موضـوع رقابـت در نظـام.نديخود جلب نما را نسبت

 دمكراتيــكياســيسيهــا البتــه رقابــت فقــط در نظــام،اســت» انتخابــات« دمكراتيــك

و افـزاكيه تلاش بـراكبل،ت ندارديموضوع هكـش قـدرتيسـب قـدرت، حفـظ قـدرت

ح عناصر سه سيگانه مياسيات ياجتمـاعيزنـدگيبه درازايخيشوند تاريمحسوب

د ممكاما آنچه،ارندبشر ويها زه نظاميه وجه اقتـدارگرايها از نظام دمكراتيكمدرن

ميو سنت ميمحسوب و التـزام رقبـاياسيسيان رقبايشود وجود حق انتخاب مردم

سيو همچن تذكن. استيبه خواست عمومياسين نظام اكته قابل مكـن اسـتير انيـه

و و همچن دمكراتيكمدرن اقين سنتيبودن رابطـهياسـيسيهـا تدارگرا بودن نظامو

نين همانيا زيبرقرار و اقتـدارگرايرا سنتيست؛ ايـو مدرن بـودن بـر عنصـر زمـان

مت دمكراتيك ميك ـبودن بر عنصر صـفت و و زمـان ه ـي ـهسـتند چ رابطـهيان صـفت

ايـنيخيتارـياجتماعيهاتيواقع. وجود ندارديالتزام تأيـز . ننـدكيد م ـييـن ادعـا را

ايو به ويژه ب دمكراتيكن ادعا درخصوص رابطه مدرن ويشتر از رابطـه سـنتيبودن

م دبه.ندكياقتدارگرا بودن صدق مدرن به صـرف مـدرنياسيسيها نظامگريعبارت
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بس. ستندين دمكراتيكبودن لزوماً اقتـدارگرا وجـودياسـيسيها از نظامياريشواهد

دنكدارند  تيايه در تيوكمدرن و بهكاما آنچه. اندتهافياملكن مـه دريطور قطع تـوان

ا گـردش نخبگـان«،»حـق انتخـاب«همچونيه عناصركن استيمورد آن سخن گفت

ضـرورت«،»ين انتخاباتيوضع قوان«،»انتخابات«،»مردميواسطه انتخابگربهياسيس

و احـزاب مختلـف بـه ان حضـور افـراد، گـروهكام«،»يعموميالتزام به آرا عنـوان هـا

ميپـذيبراياسيسيهات نظاميش ظرفيافزا«،»يانتخاباتيداهاياندك ان ي ـرش رقابـت

و احزاب مختلف سيردهـاكان انتقاد از عملكام«،»افراد ييهـادهيـپد...و»ياسـينظـام

زاكهستند و ماننـد آنهـا را جـز بـه افتهيشيه در دوران مدرن شـ انـد و بـه لكنـدرت

دنيتوانيمحدود نم ميايم در يهـا عمدتاً گـردش نخبگـان در نظـام.مينكشاهده سنت

شيسنتياسيس ويوراثت، وصايهاوهيبه و خونريت ميزيا جنگ . گرفـتيصورت

تيا با اين حال بسيكن ادعا را با ه رقابـت ك ـتـوان صـادق دانسـتيمياريه بر شواهد

و گروهيم سيها ان افراد در چـارچوبياسـيمختلف جهـت ورود بـه سـاحت قـدرت

پذينقوا فرين و در پديآرفته شده س. مـدرن اسـتيادهي ـند انتخابات، درياسـيرقابـت

نيايدن و قواعد خاص ارزشيز دارايمدرن ه بـا ابتنـا بـر آنهـا ك ـاستيها، هنجارها

و خشونتيآم عمدتاً دو نوع رقابت مسالمت ازيآمز تفيدكيز را وجـه. ننـدكيمـكيـكگر

ايمم جهـت جلـبياسـيسيه رقبـا ك ـاستييهاو روشن دو نوع رقابت، ابزارهايزه

و آراكاف ميعموميار . برندياز آنها بهره

دنيــآم خشــونتياســيسيهــا رقابــت ويمــدرن لزومــاً مبتنــيايــز در بــر جنــگ

سكيامروزه برايعنيست؛ينيزيخونر و» ودتـاك«جـز در مـواردياسـيسب قـدرت
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و ابزارها از روش» انقلاب« نمزانيو خونريجنگيها خشونتيمعنا. شوديه استفاده

تغياسيسيها در رقابت مـ. افتـه اسـتيير مـاهوييمدرن ت ي ـتـوان ماهيبـه اجمـال

س دنياسيخشونت ه ك ـمنتسـب دانسـتيا رفتاريشهيمدرن را به هرگونه انديايدر

بـا. الشعاع خـود قـرار دهـدت مردم را تحتيو عقلانيمختلف استقلال، آزاديبه انحا

مـدرن بـر سـه عنصـريايـدنياسـيسيها ف، خشونت در رقابتين توصياتوجه به 

و تحميد، تطميتهد .ق مردم استوار استيع

سيهنگام و همچنـيمشاركت انتخاباتيش كميافزايبراياسيكه نظام نيمـردم

ويكننـد اسـتقلال، آزاديمـيشـتر سـعيبيمنظور كسب آرابهيانتخاباتيداهايكاند

تيعقلان و اقـدامات خـود قـرار دهنـد درواقـع آن نظـاميالشعاع تبلحتت مردم را غـات

دن بـه اهـدافيرسـيز بـرايـآم خشونتيها از روشيانتخاباتيداهايو كاندياسيس

و روشييدر فضا. اند خود استفاده كرده كسـبيز برايآم خشونتيها كه از ابزارها

وينت شوديممقصود استفاده  كي ـدمكراتيهـا ارزش جه هر چه كه باشد فاقد اصـالت

سيكــي. اســت رقابــت.ز اســتيــآم، رقابــت مســالمتياســياز اضــلاع تكــون حماســه

نيگـر وسـهي ـاسـت كـه در قالـب آن هـدف توجيز، رقـابتيـآم مسالمت بلكـه،سـتيله

وسنشيگز و روش. له استيگر هيها اهداف مقدس با ابزارها همينامقدس ويخـوانچ

و نباينمياخلاقيها بر ارزشيمبتن سالار مردمك نظاميدر. ندارنديتناسب ازيتوان د

سيرسيبرايالهيهر وس كـهيزيـآم رقابت مسـالمت. استفاده كردياسيدن به اهداف

س باياسيموجد حماسه زمياست و ارتقاياينه را برايد يسـطح اسـتقلال، آزاديجاد

م.ت شهروندان فراهم آورديو عقلان ايزانيبه ياسـيسيهـا نتخـاب كه شـهروندان در
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م و مسـتقلانه عمـل كننـد بـه همـان بـودن آميـز مسـالمت زان ي ـخود عاقلانه، آزادانـه

با،شوديمدهيسنجيانتخاباتيها رقابت ار بـايـد توجـه داشـت كـه آن سـه مع ي ـالبته

يف عمـوميدر تعـار. شونديميابيكه از مفهوم خشونت ارائه شد ارزيف خاصيتعر

آسيو متعارف از خشونت، تهد تجسميو مالي، ماديكيزيفيهابيد همواره در شكل

و مصاديف مختار از خشونت، تهديكه در تعريابد درحالييم ازيق آن فقـط بخشـيد

مـ را بـهيورز خشـونتنديفرآ و حتـيخـود اختصـاص زيـنيآن بخـش جزئـيدهـد

عريم، ظاهريصورت مستق به نيو ون جهـت قانونگـذارانيبـه همـ. شـوديمان اعمال

سيمجر و اجرايد در تدويباكيدمكراتياسيان نظام ايقوانين ازيـن نسبت بـه ن نـوع

ب معيشتريخشونت دغدغه و با ملحوظ داشتن ،يگانـه آزاد سـهيارهايداشته باشند

و عقلان آيدرخصوص قوانيشيت به بازاندياستقلال و يو نظارتيياجرايها نامهنيين

. انتخابات بپردازند

تقسيدر و با توجه بـه منـابع علمـيديبندميك ياسـيسيشناسـ در جامعـهيگر

س سه الگوتوانيم ازياسياز رقابت تميكديرا :ز دادييگر

سهيعلرقابتيالگو.1 ا:ياسينظام حيدر سين الگو آنقدر بـازياسيطه رقابت

و حاصـل آن فروپاشـيـگيمـ را دربـرياسـيسيه ابعاد زندگيلكهكاست  نظـاميرد

نكطور همان. استياسيس سياسيسيرويه يگـاهيجاياسيمعاند در صحنه رقابت

ا سين الگويندارد، دريـنياسـيرقابـت سچيهـز تيبـه رسـميمسـتقرياسـينظـام

. شوديشناخته نم

برايالگو.2 سيرقابت ا:ياسينظام به اقتدار نظـامين حالت ارزش اساسيدر
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م سيداده و رقابت و زمـانهيارزش ثانوكيان عنوبهياسيشود رقابـتيمطرح است

سييه خصـلت اقتـدارگراك شوديملازمياسيس نيـا. كنـد آن را اقتضـاياسـينظـام

سيه حماكاقتدارگراستياسيسيها مختص نظام،رقابتيالگو درياسـيت خـود را

بهيا. كنديمجستجو انهياقتدارگرايها روشيريگيپ رقايابـزارليدلن الگو بـت بـودن

ن .ستيدر آن مطلوب

سيالگو.3 در نظام ا:ياسيرقابت سكن الگويدر در چـارچوبياسـيه رقابـت

و قوان ارزش سيها، هنجارها مـياسـين نظام فـرض6يرد دارايـگيمسـتقر صـورت

: استياصل

س) الف ا موردياسينظام و بـا خواسـتينظر در و مقبـول اسـت ن الگو مشروع

.ه استار آمدكيمردم رو

سيايقانون اساسيمحتوا)ب قلبكانعياسين نظام هكمردم استياس خواست

رژييبرپا . اندم را موجب شدهيآن

بهيايهاهيپا)ج عقلان نظام بهيو منطقيينظر مردم صح است، يح در جـايطور

و تغ . شوديمر آنها نامطلوب قلمدادييخود قرار دارد

ا شوركاداره امور)د اتيدر اكاستيعموميآراياكن نظام به ين بـه خـوديـه

ب تيخود سير واقعيثأانگر سياسـيرقابت سيسـاز اسـتيبـر يو اجـراياسـتگذاري،

ا استيس .ن نظام استيها در

بقا) هـ سيايلزوم نياسين نظام و اجتمـاعيب امريرقيروهايدر ذهن يمسـلم

بنچيه. است سنظـيدر راه ابقـايبست گونه و قـانون اساسـياسـيام يوجـود نـدارد
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. است كردهميترسيلكنظام را به نحويابقايها راه

و مشار)و سكحدود رقابت و بر آن توافقياسيت . وجود دارديلكمشخص شده

و قـوان طور كه گفته شـد تنهـا رقابـت در چـارچوب ارزش همان نيهـا، هنجارهـا

سيشده رفتهيپذ مياسيك نظام پياست كه يهـا مناسـب را بـا ارزشيوستاريتواند

عل«.و اســتقلال شــهروندان فــراهم آورديت، آزاديــگانــه عقلان ســه ه نظــام يــرقابــت

سيرقابت برا«و»ياسيس س»ياسينظام هستند كه خشـونتياسيدو الگو از رقابت

ميدر آنها نهاديمختلفيها در شكل عل«يدر الگو. باشدينه س ي ـرقابت »ياسـيه نظـام

و تأكيكت و تهد بر خشونتيد اصليه كـهياست درحاليو مالي، ماديكيزيفيدهايها

سيرقابت برا«در  و تحميتطميها عمدتاً از روش»ياسينظام اسـتفادهيق عمـوميـع

بايم و تحمي ـكـه از خشـونت ارائـه شـد تطميفـيتوجـه بـه تعر گردد كه نيـع ازيـق ز

ميمصاد . شونديق خشونت محسوب

و قانونيرعا)ج ت اخلاق

ا سيضلع سوم يكسـانيتماميازسوياخلاقيهات ارزشي، رعاياسيجادگر حماسه

سيـ نـديفرآاست كه در ازيكـيعنـوان انتخابـات بـه. مشـاركت دارنـدياسـيك عمـل

سين مصاديمهمتر بسي، داراياسيق عمل و فاعلان اسـت كـه هركـدامياريكنشگران

و موقعيبه تناسب جا در فلسـفه اخـلاق،. شـونديميول احكام اخلاقت خود مشميگاه

مييها به گزارهياخلاقيها گزاره و محمول خـود داراياطلاق يشوند كه در موضوع

» انسـانيو ارادياري ـفعل اخت«ياخلاقيها موضوع گزاره. باشنديخاصيهايژگيو

بد«ميو محمول آن مفاه و ت واجـد دو صـفياخلاقـيهـا موضوع گزاره. است» خوب




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا �


عيا. بودن استيو اراديارياخت ازين دو صفت در گريكـدين ارتبـاط بـا هـم مسـتقل

تفك. هستند اريبسياسيسيهادهيپديل اخلاقين دو صفت، ما را در تحليايكيشناخت

مبه. كنديمكمك كه فاعل شوديماطلاقيبه فعلياريتوان گفت فعل اختيطور اجمال

پذيرشيآن نسبت به پذ يكـه فعـل اراديدرحـال. رش آن فعل حق انتخاب دارديا عدم

ب شوديمگفتهيبه فعل پذيل درونيانگر تمايكه پذيرشيفاعل نسبت به آنيا عدم رش

م وياريـت اختيب اوصاف فوق چهـار نـوع فعـل برحسـب وضـعياز ترك. باشديفعل

اياراد فقط شوديمجاديبودن فاعل ميكه يام اخلاق ـتوان مشمول احكيك نوع آن را

ازيا. دانست :ن چهار نوع فعل عبارتند

. ندارديياما توانا،ل دارديك فعل تمايانجاميكه فاعل آن برايافعال) الف

.ندارنديلياما تما،داردييك فعل توانايانجاميكه فاعل آن برايافعال)ب

. ندارديليو تماييك فعل توانايانجاميكه فاعل آن برايافعال)ج

هم توانايكه فاعل آن برايافعال)د هم تماييانجام آن فعل .ل دارديو

ا شوند؛يمين است كه فقط افعال قسم آخر مشمول احكام اخلاقينكته قابل توجه

و اراده هستنديرا افعال قسم آخر موصوف هر دو صفت اختيز رايبندميتقس. ار فوق

ا دهين جهت انجام دادياز سيم كه نشان ويباياخلاقياسيم فعل ييهايژگيد واجد چه

س. باشد رويفعلياخلاقياسيفعل و اراده آن فعـل را ي ـاختياست كه فاعـل آن از ار

دبه. انجام دهد سيعبارت مياخلاقيزمانياسيگر افعال شوند كه در بستريمحسوب

س سياسيآن فاعلان و اراده انجام دهنديرا با اختياسيبتوانند افعال كهير عامله. ار

سيبه هر نحو اخت و اراده فاعلان آن را تحتياسيار الشعاع قرار دهد فعـل صـادره از
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.شوديممحسوبيراخلاقيغيكه بر آن مترتب باشد عملياجهيفاعلان فارغ از هر نت

و بـد« كه شاملياخلاقيهان محمول گزارهيبنابرا باشـند بـر افعـاليمـ» خـوب

ا. شــوديمـا بـار هــ انسـانيو ارادياري ـاخت و بـد داراينكـه مفـاهيدر چــهيم خــوب

و بر چه اساسييها شاخص ويتوانيميهستند ك فعل را متصـف بـه صـفت خـوب

ميديفعل و اند ي ـگر را متصف به صفت بد كرد و فلاسـفهيان مكاتـب مختلـف شـمندان

كليديها اما براساس آموزه،نظر وجود دارد اختلاف بايـن اسلام و نباي ـات يدهاي ـدها

وديصورت فطربهياخلاق و ابنـايدر نهاد بشر به ايعه گذاشته شده اسـت ن ي ـبشـر

روييتوانا بديانه خوبيگرا درونيكرديرا دارند كه با اتخاذ راياريبسيو از افعـال

.ديكشف نما

رويگرا كرد درونيرو بدياست كه فاعل، خوبيكرديانه، يك فعـل را هنگـامييو

ح كه خود كنديمدرك و تحقق فعل را از ايـنديث خوشـايرا در مقام مفعول قرار دهد

ملايبدآ و اگر آن فعل را افـتيم بـا طبـع خـوديند بودن آن نسبت به طبع خود بسنجد

حتيآن را متصف به صفت خوب و و فعل را در مقام عمل انجام دهد ديكند گـرانياز

و ازسوين ايديز انتظار انجام آن را داشته باشد طبـع خـود مطـابق گر آن فعـل را گر

بد نيافت ازيآن را متصف به صفت و و آن فعـل را در مقـام عمـل انجـام ندهـد كنـد

د نيارتكاب آن فعل توسط نهيگران طلايا. كنديز اخـلاق اسـت كـه يـين همان قاعـده

عل شان حضـرت امـاميالبلاغه خطاب به فرزند گرام نهج31در نامه نيز)ع(يحضرت

مـ آن اشـاره دارنـدبه)ع(حسن  معيخو! پسـرم«: نـديفرمايو مقي ـشـتن را و اس ي ـار

ب ديقضاوت و بگين خود را!ريگران دارى بـراىه بـراى خـود دوسـت مـىكپس آنچه
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رايد و آنچه ده براى خود نمىكگران دوست دار نيپسندى بـر سـتم.ز مپسـند ي ـگـران

ه دوسـت ك ـطـور همـانن،كـىكين.ه دوست ندارى به تو ستم شودكگونه همان!نكم

ن خوكىكيدارى نسبت به تو چينند، براى ه همـان را بـراى ك ـزى را زشت بـدانيشتن

قبيد چح مـىيگرى ه بـراى خـودكـز بـراى مـردم راضـى بـاش ي ـشـمارى، بـه همـان

مى آنچه نمى.پسندى مى بس دانى مگو، اگرچه آنچه را! اسـتكار انديدانى هكـو آنچـه

بيدوست ندارى به تو بگو دند نيه وكبدان.ز مگويگران و غـرور، ضدصـواب ه عجـب

و آفت عقل است 1.»راستى

سين مبنا، ضروريبراساس هم منظور متخلـق شـدن بـهبهياسياست تا فاعلان

مياخلاق حسنه قبل از انجام هر فعل و تطابق زاني، خود را در مقام مفعول تصور كنند

و اگـر رفتـار انه بسنيگرا صورت درون فعل را با طبع خود به خـود را نسـبت بـهيجند

دينديناخوشا گونـه اسـت كـه هـمنيـا.ز كننـديگران پرهيافتند از ارتكاب آن نسبت به

س هم افعال و و نتـايمـيمتصف به صفت خوبياسيفاعلان آنيشـوند ج مترتـب بـر

سيبرا و نظام عقلـياسيافراد، جامعه نقلـيبا اسـتدلال يو شـواهد تجربـي، اسـتناد

.ه مستحسن خواهد بودهموار

نميحات فوق به بعضيبا توجه به توض بايپسـندياز آنچه كه بر خود و د بـريـم

نيد سييگرام تا ضلع اخلاقيز روا نداريگران و ي ـتكمياسيحماسه ل شـود بـه اجمـال

م :ميكنياختصار اشاره

ديتخر.1 م،يگران را نردبان صعود خود قرار ندهيب كردن

.مكارم شيرازي ...ا البلاغه، ترجمه آيت نهج.1
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م،يق مردم قرار ندهيتحميبرايرا ابزاريغاتيتبلگزافيهانهيهز.2

و حق انتخاب مردم احترام بگـذاريبه عقلان.3 و بـهيت يهـا ارائـه برنامـهيجـام

هيمدون از تحر و م،يزيبپرهيجانات جمعيك احساسات

و اگر خطايريقانون را بپذ.4 يگريدييم خطا را با خطايدر آن مشاهده كردييم

چنيمرتفع نكن وين امريم كه . استآميز متناقضمحال

پاياز مقومات دمكراسـيكي.5 نتيبنـدي، و خواسـت مـردم اسـت؛ پـسيبـه جـه

بهيكرديرو .ميند انتخابات نداشته باشيو برآنديفرآخودخواهانه

رأ.6 ميمردم در انتخاب كـردن احتـرام بگـذاريبه استقلال و آنهـا را در زانيـم

.مينكنيابيششان به خودمان ارزيوابستگ

غ.7 عياز دروغ، تهمت، افترا، كييجوبيبت، ويورزنهي، ليـذارو از همه ...، انتقام

.ميزيبپرهياخلاق

ا بسين نبايدامنه و محصور به مـوارد فـوقيدها و هرگز محدود ار گسترده است

س.ستين و رقابـتيكه در كنار مشاركت حداكثر شوديممحققيزمانياسيحماسه

سآميز مسالمت س اعم از افراد، گروهياسي، فاعلان و نظام متخلـق بـهياسيها، احزاب

و از رذا ا. زنديبپرهيل اخلاقياخلاق حسنه شوند كه گفتـه شـد حماسـهين اوصافيبا

تخيا اســطورهيادهيــپد رو،ســتينيلــيو كــرديبلكــه تحقــق آن بــا ملحــوظ داشــتن

ــايگرا درون و رفتاره ــار ــه افك ــبت ب ــه نس ــيان تغياناخوش ــه و البت ــند و اصــلاح يي ر

.ر خواهد بوديامكانپذيو نظارتيي، اجرايقانونيهامسيمكان
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 گيري نتيجه

و رخدادهاي بسياري را به خود ديده است كه هركـدام از تاريخ معاصر ايران حوادث

انقـلاب. آنها در شرايط زماني خود عناصري از حماسه را در نهاد خـود نهفتـه دارنـد 

ت خـان پسـيان، خـان جنگلـي، محمـدتقي هاي ميرزا كوچـك حريم تنباكو، قياممشروطه،

و تمـام15محمد خياباني عليه استبداد رضاشاهي، ملي شدن صنعت نفت، قيام  خرداد

حوادثي كه منجر بـه سـقوط نظـام مسـتبد پهلـوي شـد همـه در مقيـاس خـود واجـد 

تح.نداهعناصري از حماسه بود ميلي، مقاومت در برابـر پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ

و فرهنگي مهاجمان خارج و معاندان داخلـي، مشـاركتيتهاجمات سياسي، اقتصادي

و خو و غير بحـران بروز دجوش مردم در مواقع فعال طبيعـي، حمايـت از هـاي طبيعـي

درم جمهوري اسـلامي در صـور مختلـف بـه نظا ويـژه در شـكل مشـاركت گسـترده

و فعاليت و نمودهايي از حماسه در حـوزه نما همگي... هاي انتخاباتي هـاي مختلـف دها

و اجتمـاعي جامعـه ايـران محسـوب م ـ ، بنـابراين شـونديسياسي، اقتصادي، فرهنگي

و حماسـه سوي مقام معظم رهبري به سالاز 1392نامگذاري سال حماسـه سياسـي

. هاي حماسي در جامعه ايران است اقع بيانگر ضرورت تداوم اين حركتواقتصادي در

ههايي كه در اين نوشتار براي تحليل مفهـوم حماسـه سياسـي برشـمرد شاخص

و همچنين بيانات رهبري صورت گرفتـه اسـ مشـاركت.تشد با استناد به منابع علمي

و رعايـت ارزش حداكثري، رقابت مسالمت و قـانوني آميـز هـايي پديـده،هـاي اخلاقـي

ج پيوندخورده با ارزش و هاي ديني سـاز تحقـق همـين امـر سـبب امعه ايـران هسـتند

هـاي مـذكور در مقـام البتـه شـاخص. شده اسـت هاي متعدد در تاريخ معاصر حماسه
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و به شيوه هـايي موجـود به همـين جهـت واقعيـت. اند مطرح شده» ئال تيپايد«تعريف

غفلت ها، محروميت دليل محدوديت به و ها، خودبرتربيني ها، جهالت ها، كـه دامنگيـر ... ها

حماسـه تذكر براي تحقـق.ل فاصله داردئاالخطاست همواره با شرايط ايدانسان جايز

و حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري به اين منظور صـورت گرفتـه سياسي

انـدركاران هـاي سياسـي، دسـت است كه مردم، كانديداهاي انتخابـاتي، احـزاب، گـروه 

و ــات ــزاري توأمــ ـ... انتخابـ ــد در برگـ ــلاش كننـ دتـ ــازدهمين ــات ان يـ وره انتخابـ

و روسـتا از وقـوع رياست و چهـارمين انتخابـات شـوراهاي اسـلامي شـهر جمهوري

حادث 1388انتخابات رياست جمهوري سال پي حوادث ناگواري همچون آنچه كه در 

ب و شكاف موجود با آرمانهشد ممانعت و شاخص عمل آورند هاي حماسه سياسي ها

. را به حداقل ممكن تقليل دهند

و مĤخذ  منابع

.صورت پاورقي در متن گزارش ذكر شده استبهـ
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